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پایانِ یك زندگي غم انگیز
من معتقدم تمام آثار ادبي رئالیســتي اســت؛ 
بــراي اینکه همه آن ها با آدمیزاد، با محیط ارتباط 
دارد. حتي انتزاعي ترین نویسنده  ها، ساموئل بکت 
از نظــر مــن از رئالیســت ترین نویســندگان تاریخ 
اســت. بنابراین اجــازه بدهید مــن تعریف خودم 
را از رئالیســم داشته باشــم و بگویم علي اشرف 
درویشــیان هم در حوزه کاري خودش با صراحت 
از مردمي نوشــت که آرزومند بود شــرایط بهتري 
پیدا کنند. علي اشرف به نحوي مي خواست ادامه 
صمد بهرنگي باشد و این گونه نویسندگان از «هنر» 
مُراد خاصي دارند، معتقدند هنر مي بایست جاي 
چیزي را عوض کند و طوري هم عوض کند که آن 
تغییر دیده شــود. البته من چنیــن اعتقادي ندارم 
و نداشــته ام. در ســال ۱۳۵۱ در دانشــگاه تهران 
سخنراني داشتم و در آن به تفصیل نقطه نظراتم را 
گفته ام. بنابراین تمام نویسندگان رئالیست هستند 
و به اعتباري اجتماعي هســتند. این تمایزگذاشتن 
بین نویســندگان خط کشي غیرلازم است. دوستانِ 
دیگر ما مثل بهرام صادقي، هوشــنگ گلشــیري 
و دیگران همه رئالیســت اند و هیچ نویســنده اي 
نیســت که از «واقعیت» نباشــد، به این اعتبار که 
خودش واقعي است. مســائل واقعي اند، محیط 
و روابــط واقعي اند و بیان توفیــر مي کند که باید 
چنین باشد. علي اشــرف درویشیان ادامه صدودَه، 
بیســت ســال ادبیات اجتماعيِ ما بود که گرایش 
تغییر داشــت. ایشان تا زنده بود از کوششي که به 
آن باور داشــت دریغ نکــرد و مهم ترین کار او در 
این زمینه گردآوريِ افســانه هاي کُردي اســت که 
کاري بس مهم بود و من این کتاب را بســیار به یاد 
مي آورم و اهمیت بسیاري براي آن قائلم. خداوند 
بیامرزدش. امیدوارم جامعه ایران و هرآن کس که 

دلبستگي به این جامعه دارد، قدر او را بداند.

ادامه از صفحه اول

زخم های این ولایت

آشنایی من با علی اشــرف درویشیان در تهران  �
و از انتشــارات شبگیر آغاز شــد. انتشارات شبگیر 
نزدیکی میدان بهارســتان و در یک پاساژ بود. من 
مجموعه داســتان «زخــم» را برای چــاپ به این 
انتشارات برده بودم و ناشــر کتابم را به آقای باقر 
مومنــی داد کــه کتاب ها را می خواند. انتشــارات 
شــبگیر شــعبه دیگری داشــت به  نــام «صدای 
معاصر» تا اگر جلوی انتشار کتابی را در نشر شبگیر 
گرفتنــد آن را در صدای معاصر به  چاپ برســانند 
و درویشــیان «از این ولایت» اش را برای انتشار به 
آنجا داده بود. انتشــار «زخــم» و «از این ولایت» 
هم زمان شــد و در همان جا بود، ســال ۱۳۵۰ ،که 
ما همدیگر را ملاقات کردیــم و این ملاقات منجر 
به دوســتی ما شــد. من در آن ســال ها در یکی از 
مناطق پیرامونی کرمانشاه معلم بودم. درویشیان 
در زمستان های ســخت آن سال ها که برف تا کمر 
می رســید با یک دوربیــن به روســتایی که محل 
تدریس من بود می آمد تــا بازی ها، نمایش نامه ها 
و افســانه های مردم را گردآوری کند. مردم روستا 
می آمدند و نمایش اجرا می کردند، درویشیان هم 
اجراها را ضبط می کرد. بیشــتر آنچه در نخســتین 
کتاب «افســانه ها و متل های کردی» آمده، مربوط 
بــه بازی های همان روستاســت. بــرای گردآوری 
افســانه ها هــم من همراه درویشــیان روســتا به 
روســتا، کوه به  کوه و دِه به دِه رفتیم و او افسانه ها 
را جمع آوری  کــرد. برای گردآوری این کتاب واقعا 
زحمت کشــید و هنــوز هم این اثــر اهمیت دارد. 
کتاب بعدی درویشــیان، «آبشــوران» بود. او با دو 
کتــاب «از این ولایت» و «آبشــوران» درخشــید و 
با اقبالی گســترده مواجه شد. ســال ۱۳۵۴ من در 
روســتای میدان معلم بــودم و آنجا شــنیدم که 
درویشــیان دستگیر شده است. درویشیان به زندان 
رفت و در ســال ۵۷ همــراه با آخریــن گروه های 

سیاسی آزاد شد.
پدیــده تعهد ادبیات به اقشــار فرودســت که 
خصیصه آثار درویشــیان بــود، آن روزها پدیده ای 
جهانــی بود. ما «پابرهنه ها» را داشــتیم با ترجمه 
احمــد شــاملو و در ادبیات روســیه هــم از لئون 
تولستوی تا داستایوفسکی و چخوف همه در زمره 
این نوع ادبیات قرار داشتند. در فرانسه هم بالزاک، 
پدر رئالیســم بود و رومن رولان و جان اشــتاین بک 
آمریکا و دیگر جاها. اما اینکه این روزها این طرف و 
آن طرف می شــنویم که دوران این نوع ادبیات تمام 
شده باید پرسید چه چیزی جای آن را گرفته است؟ 
ادبیاتِ مقابل ادبیات متعهد در ســطح جهانی چه 
جایگاهی دارد؟ قصد انکار نوعی از ادبیات را ندارم، 
اما این شاخه ادبی که جوانه زده است، می خواهند 
با حــذف جریانی دیگر خود را معرفی کنند و هنوز 
نتوانســته پایگاه محکمی پیدا کنــد. در مورد آثار 
درویشیان که بی شــک در نوع ادبیات متعهد جای 
می گیرد، هنوز نقد و بررســی جدی صورت نگرفته 
اســت. البته مطالبی درباره داستان های او نوشته 
شده  است که بیشتر گزارش هایی بودند از آثار او نه 

بیشتر. و جای نقد جدی آثار او خالی است.

نگاه

درویشیان آبروی زمانه ما بود

درویشیان سوپراستار هفته نامه  ها، ماهنامه  ها  �
و روزنامه  هــاي رنگیــن، میهمان ایــن برنامه و 
آن برنامــه  رادیــو و تلویزیونــی نبــود. عکس و 
تفصیــلات او را روی کمتر مجلــه  ای می دیدید. 
چون شــیرین نبود. در برابر شــرّ و پلیدی و ستم 
تلخ بــود. زَقّوم بــود. این بود که نمی توانســت 
«ســلبریتی» رســانه  های جریان  های جورواجور 
باشد. تا خودش را بشناســد سر از زندان و بند و 
شکنجه درآورد. همه  زندگی  اش در پهنه فرهنگ 
و پیــکار برای آزادی و برابری گذشــت. چنان که 
خود در جایی گفته اســت «چریک مسلّح نبودم، 
چریک فرهنگی بودم.» ســکوت نمی  توانست. با 
مماشات و پشــت  هم  اندازی بیگانه بود. پیوسته 
در تکاپــوی آزادی بود. صراحت لهجه  اش گاه تا 
اعماق می ســوزاند. اما فقط تلخ نبود. راستی که 
مصداق بارز نام مستعاری بود که در دهه پنجاه، 
پس از یک دوره کوتــاه رهایی از بند، برای پرهیز 
از تیغ سانســور بر خود نهاد: لطیف تلخســتانی. 
«لطیــف» و نرم و نازک و خاضــع و خاک راه در 
برابر بی چیــزان و به زمین افتادگان و محرومان، و 
«تلــخ» و گریزان و نفور از قــدرت، هر قدرتی. در 
ســلامت که سهل اســت، حتّی در بستر بیماری 
در برابر صاحبان قدرت و ثروت تیغ آخته بر کف 
داشت. از بهره  کشان و مفت  خواران و کاخ سازان 
به جان نفرت داشــت. چند ســال پیش که برای 
جورکــردن حاشــیه ای فرهنگی برای مناســبتی 
غیرفرهنگــی و چه بســا ضدّفرهنگــی از او هم 
دعوت کردند که به کیش برود، هراسان و آشفته 
و خشــمگین به تهران آمد کــه: «چطور جرئت 
کرد ه اند از همچو منــی برای چنان جایی دعوت 
کنند؟» و چند خطی خطاب به مردم رقم زد که، 
بی گمان به عنوان سند برائت روشنفکری متعهد 
و آزادی خواه در تاریخ این سرزمین ماندگار است. 
علی اشــرف درویشــیان در روزگار آبروباختــه ما 

آبروی زمانه ما بود.

یاد

در سوگِ درویشیان
شــرق: در پی درگذشت علی اشرف درویشیان،  �

نویسنده معاصر اهالی فرهنگ در نوشتار یا گفتاری 
به سوگ او نشستند. محمود دولت آبادی، نویسنده 
معاصــر و از همنســلانِ درویشــیان از نخســتین 
کسانی بود که به مرگ این نویسنده واکنش نشان 
داد. او در نوشــته ای کوتاه در «ایسنا» درویشیان را 
«نویســنده  مردمان تهیدست و نکبت زده  لایه های 
ناپیــدای جامعــه» خوانــد و او را «بیمــار یــک 
مریضیِ باستانی در ســرزمین ما ایران» دانست و 
در «شــرق» نیز از روزگار درویشــیان سخن گفت. 
شــمس لنگرودیِ شــاعر و جمال میرصادقی نیز 
در ســوگِ این نویسنده بزرگ از او و دغدغه هایش 
گفتند. درویشیان در ۷۶ ســالگی زندگی را بدرود 
گفــت و عاقبت این ســالیانِ پرثمر میراث او بود و 
مرگی که به روایت شــمس  لنگرودی در ایسنا، به 
زندگی معنا می بخشد، و درعین حال بی معنابودن 
زندگــی را آشــکار می کنــد. و مــرگ، آن نیروی 
دوگانه اســت. او درویشیان را نویسنده ای دانست 
که در روزگار جوانی او و نســل او از عوامل شــور 
زندگی و نوشــته هایش جریانی انرژی بخش برای 
پُرکردن خلأهای زندگی بی نشاط تهی از معنا بود. 
میرصادقی نیز درویشــیان را «نویسنده بافضیلت» 
خواند و نوشــت: «آنچه که در کار درویشیان مهم 
اســت و به آثار او فضیلت می دهد این اســت که 
او خوانندگانــش را انتخاب می کــرد. برعکس ما 
که می نویســیم و خواننــدگان می آینــد کتاب ما 
را انتخــاب می کننــد.» مدیر جایــزه مهرگان ادب 
نیز تســلیتی را در اختیار رســانه ها گذاشت که در 
بخشی از آن آمده اســت: «بی تردید ادبیات ایران 
یکی از چهره های شجاع، شریف و خستگی ناپذیر 
خود را از دســت داد، انســان بزرگــی که هرچند 
بیماری ســختی در یک دهه اخیر تن او را رنجور و 
ناتوان کرده بود اما وجودش همواره مایه دلگرمی 
و امید نویسندگان بود. نخســتین کتاب درویشیان 
مجموعه داســتان از این ولایت، که در دهه چهل 
منتشــر شــد حضور نویســنده ای توانا را نوید داد 
که از غم ها و رنج های انســانی برمی آشفت و در 
مقابل کجروی ها ســکوت نمی کرد، درویشــیان از 
سرســخت ترین مخالفان سانســور در ایران بود و 
سخنان او در مراســم اهدای جایزه مهرگان ادب 
(فرهنگســرای ارســباران- آذرماه ۱۳۸۶) در اوج 
بیماری اش و در حالی که به روی صندلی چرخدار 
نشســته بود هرگز از یاد اهالــی فرهنگ نخواهد 
رفــت.» از مقامات رســمی حــوزه فرهنگ هنوز 
واکنش رســمی و درخوری به مرگ این نویسنده 
بزرگ نشــان داده نشــده اســت. اما ســیدعباس 
صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد در صفحه توییترش 
بدون بردنِ نامی از علی اشــرف درویشیان نوشت: 
«آبشوران» و «از این ولایت» را در ۱۲- ۱۳ سالگی 
خواندم، تلخی فقر را به کامم چشــاند. داستان- 

خاطره هایی که تکرار می شود.

رویداد
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شــیما بهره مند: سوم شــهریور هزاروسیصدوبیست- 
چهارم آبان هزاروسیصدونودوشــش. در میانه این دو 
تاریخ علي اشرف درویشــیان، نویسنده معاصر و راوي 
ســال هاي ابري و ســلول  ۱۸ و آبشــوران و تلخستان، 
زیســت و قریب بــه نیم قــرنِ آن را به روایــتِ روزگار 
مردمان فرودســت خطه غرب پرداخت. او با نوشــتنِ 
نخســتین داســتان هایش «از این ولایت» در سال هاي 
نخست دهه پنجاه، دستگیر شد و به زندان افتاد و بعد 
از این در کرمانشــاه و تهران چند بار دیگر در بند شد و 
از معلمي برکنار، تااینکه همزمان با انقلاب اسلامي با 
دیگر زندانیان سیاسي آزاد شد و به قول خودش «مردم 
آزادشان کردند.» درویشــیان در خانواده اي تهي دستِ 
کارگري در کرمانشــاه به دنیا آمد. از پنج سالگي همراه 
پدرش به آهنگــري مي رفت، زماني که هنوز پایش به 
پدال نمي رسید و پدر آجر مي گذاشت زیر پایش تا به دم 
برسد. بعد که مغازه پدرش از دست رفت، شاگردبنا شد، 
«سخت ترین شغل دنیا». مي نشست زیر آفتاب خشت 
مي زد و خشــت ها پر از تیغ بوته هاي بیابان بود و تمام 
دست هایش را زخم مي کرد. این ها روایتِ درویشیان از 
روزگار کودکي اش است و بعد هم که از این زندان به آن 
زندان و اخراج از معلمي... علي اشرف درویشیان یکي 
از آخرین نویســندگان نسلي بود که به «تعهدِ ادبیات» 
باور داشت و داستان هایش در شمار ادبیات سیاسي یا 
اجتماعي بود و ژانر آن هم «رئالیســم اجتماعي». اما 
مهم تر از این دســته بندي ها طرز زیستِ درویشیان بود 
که در روزگار ما دیگر از ســکه افتاده است. نویسنده اي 
متعهــد که ادبیــات را امکانــي براي مبــارزه و تغییر 
مي دانســت و در تمام دوران کاري اش زندگي و روزگار 
پُرفلاکتِ مردم فرودســت خطه اي از کشــور را تصویر 
کرد و تا به آخر از باورهایش دســت نکشید. درویشیان 
نویسنده اي بود که به مُد روز کاري نداشت. در دوراني 
که او نوشــتن آغاز کرد رئالیســم اجتماعي و نوشتن از 
رنج هاي فرودستان و آنان که صدایي در گفتمان غالب 
نداشتند، ضرورتي جهاني بود و او نیز هم ردیف با دیگر
نویسنده/روشنفکران به این کار پرداخت. درویشیان در 
تمام عمر مســتقل ماند و از هیچ نهاد و دارودسته اي 
چشمداشتي نداشــت که هیچ، انتخابِ او برکنارماندن 

از مُدهــا و منفعتــي بــود کــه هرازگاهــي در دورانِ 
گشــودگي هاي اندك سیاســي و فرهنگي پیشــکش 
مي شد ازسوي کساني که در همین اثنا جایي براي خود 
در نهادهاي رســمي مي یافتند و در عین حال سوداي 
آن داشــتند که خود را در نسبت با جریان روشنفکري 
نیز تعریف کنند و از ایــن نَمد نیز کلاهي نصیب ببرند. 

درویشیان اما اهلِ نشستن بر سر خوان نعمتي نبود که 
او را از رسالتي که خود براي خودش تعریف کرده بود، 

دور کند. بگذریم.
علي اشــرف درویشــیان، نویســنده متعهد ادبیات 
ایران با داســتان هاي نخســت خود «از ایــن ولایت» 
چــاپ خرداد ۱۳۵۲، «آبشــوران» چــاپِ ۱۳۵۵ که بار 

نخست با نامِ مســتعار او، لطیف تلخستاني چاپ شد، 
خود را به عنوان نویســنده اي متعهد و در قالبِ ادبیات 
سیاسي شناســاند. «همراه آهنگ های بابام»، «سلول 
۱۸»، «کتاب بیســتون» «فصل نان»، «دُرشــتي»، رمانِ 
بلند و دوجلديِ «سال هاي ابري» ازجمله آثار داستاني 
 مطرح اوســت. درویشــیان هم چنین در زمینه ادبیات 
کودك و نوجــوان نیز آثــار درخــوري دارد: «روزنامه 
دیواری مدرســه ما»، «کی برمی گردی داداش جان؟»، 
«ابر سیاه هزار چشــم»، «ق ص ه ه ای آن س ال ه ا» برخي 
از آثار او در این حوزه اســت. درویشــیان هم چنین در 
حوزه نقد و پژوهش نیز آثار قابل تاملي دارد و شــاید از 
بهترین هاي او در این زمینه «ف ره ن گ اف س ان ه ه ای م ردم 
ایران»، «ف ره ن گ ک ردی ک رم ان شـ ـاه ی: ک ردی - ف ارس ی» 
اســت که روایتِ گردآوري این متل ها و افسانه ها هیچ 
کم از داســتان هاي او ندارد. درویشیان درباره نویسنده 
ســلف خود صمد بهرنگي نیز دو کتاب درآورده است: 
«ص م د ج اودانه شــد» و «یادمان صمــد بهرنگي». او 
هم چنین مجموعه مقالاتي نیــز دارد که آخرینِ آن ها 
کتابي اســت با عنوان «دانــه و پیمانه» که همراه رضا 
خندان (مهابادي) اخیرا منتشــر شــده است و شامل 
نقدونظراتي اســت درباره رمان ها و داستان کوتاه هاي 
ایراني و خارجــي که عمدتا در دهه هفتاد در مجلاتي 
چون «آدینه» و «کارنامه» و «کلك» به چاپ رسیده اند. 
تمام این نقدها و انتخاب آثار براي نوشــتن نقد و نظر 
نیز هم چون دیگر آثار درویشیان از داستان تا پژوهش ها 
و نقدها رویکردي سیاســي و اجتماعي دارد. او چندي 
پیش در یکي از آخرین گفت وگوهایش با عنوان «مثل 
خارپشتي در مشت» گفت که «به خیلي از رؤیاهایمان 
نرســیدیم» اما معتقد بود راهي جز این نداشتیم. «اگر 
هزارســال بعد هم بمیرم و باز در آن شرایط زنده شوم 
همــان کارها را خواهم کرد» و ایــن پایبندي به ایده ها 

شاید، بارزترین خصیصه او بود.
 مراسمِ بدرقه این نویسنده فقید روز دوشنبه از منزل 
ایشــان واقع در کرج برگزار مي شود و جزئیات مراسمِ 
خاکسپاري و یادبودِ ایشان نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
* برگرفته از عنوان «صمدجاودانه شد» اثر علي اشرف 

درویشیان

۱. خبر را خیلی زود می شــنوم؛ همشهری مان بهروز 
نامداری، پزشــک انسان دوســت و رفیق نواز، که از زمان 
دل کندن از کرمانشــاه و اقامت در کرج یار غار درویشیان 
و پزشــک دائمی علی اشرف شــده بود، خبر درگذشت 
راوی رنج های فرودستان را به آقا منصور یاقوتی دوست 
و نویســنده پیشکسوت کرمانشــاهی داده بود؛ او هم با 
نوشته ای کوتاه «بانگه واز/ بانگ آواز» کرد که «علی اشرف 
درویشــیان» هم به خاک پیوست؛ علت: ناراحتی ریوی. 
دوســت مشــترک مان، بهروز نامداری یک ساعت پیش 
خبر داد. به همین کوتاهــی! و می دانیم که فاصله بین 
مرگ و زندگی، به مراتب از این هم کوتاه تر اســت؛ نفسی 
که فرو می رود، چون بر نیایــد، یعنی ختم زندگی! هنوز 
حیران خبرم، که می بینم کانــال «ادبیات کودکان» عین 
خبر را درج کرده اســت؛ قدم از قــدم نمی توانم بردارم؛ 
می خواستم کم کم آماده بشوم که بروم نکوداشت حسن 
اصغری؛ لحظه ای تصمیم می گیرم که به اصغری تلفن 
بزنــم و بگویم «عذر می خواهم دل و دماغ آمدن ندارم» 
و حال وحکایــت را بازگــو کنم؛ دلم نمی آیــد، با خودم 
می گویم «لابد او حالا از کرج راه افتاده، درســت نیست 
که برنامه اش را به هم بریزم»؛ می دانم که چقدر دلبسته 
درویشیان اســت. کمی به خودم می آیم؛ خبر را از کانال 

«ادبیات کودکان» به کانال «ویراســت» منتقل می کنم؛ 
و بعــد برای خبرنگار لیزنا، کــه دعوتنامه بازدید از غرفه 
خبرگزاری انجمن کتابداران را برایم فرستاده، می فرستم. 
اولین خبرگزاری که خبر را بازتاب می دهد. در همین حین 
محمدهادی محمدی تماس می گیرد، می گوید: «شهرام 
مطمئنی خبر درسته؟»؛ می گویم: «چک می کنم!»؛ به آقا 
منصور تلفن می زنم. می گوید: «متأسفانه درست است.»
۲. ذهنم به گذشــته برمی گردد؛ کی بــود و چگونه 
علی اشــرف درویشیان را شــناختم؟ تردید دارم که اول 
حســین برادرم «صمد جاودانه شــد» را به مــن داد، یا 
زنده یــاد نصرت االله نویدی بــا دادن مجله «جهان نو» و 
خواندن نوشــته ای از درویشــیان، درباره جشنواره فیلم 
کوتــاه و نقد شــلاقی او بر جشــنواره، کــه او را به من 
شناســاند. فرقی نمی کند، به عنوان نوجوانی پردغدغه و 
کتابخوان، از آن پس شــیفته نوشته هایش شدم. دوران 
دانشــجویی «از ایــن ولایــت» و «آبشــوران» او در بین 

دانشجویان ولوله ای برپا کرده بود.
۳. ســرانجام ولولــه ای کــه نســل درویشــیان بــا 
کتاب هایشــان برای عدالــت و آزادی برپا کــرده بودند، 
بــا ولولــه  انقلاب به هم  آمیخــت و در آن گم شــد؛ اما 
به هرحال، موج انقلاب درویشــیان و زندانیان سیاســی 
را آزاد کــرد. زمســتان همــان ســال که بــرای برپایی 
نمایشــگاه کتــاب به کرمانشــاه رفته بودم، خبر رســید 
کــه درویشــیان دارد بــه کرمانشــاه می آیــد؛ به اتفاق 
حســین برادرم و چندین خودروي دیگر، تا بیســتون به 
پیشــوازش می رویم. آقای نقي حیدری، دوست قدیمی 

علی اشرف، ســخت درویشــیان را در آغوش می گیرد و 
می گویــد «خوش آمدی بــرادر عزیز و رفیق ســالیانم.»

۴. پس از آن درویشیان مهم ترین اثر زندگی ادبی خود، 
«سال های ابری» را می نویسد؛ اثری که نوعی «زندگینامه 
خودنگاشت داستانی» است. در این داستان علی اشرف از 
فضای گرفته و تیره و گرفت وگیرهای شخصی و اجتماعی 
ســخن می گوید و روایت زندان، یا «حبســیه» خود را نیز 
بازگو می کند؛ شخصیت «افق» همان جعفر کوش آبادی 
است؛ در این میان از شخص دیگری، که از هم پرونده ها و 
همدوره های دانشسرای عالی آن ها است، سخن می رود؛ 
که گویی شخصیتی ضعیف بوده؛ آن فرد ع.ا.ط است؛ که 
در نامه ای به علی اشرف، از کاستی های روایت دستگیری 
و زندان گلایه می کنــد؛ کوش آبادی نیز در خاطرات خود 
-که در فصلنامه تخصصی شــعر «گوهــران» آمده- به 
اشــاره ای ظریف از این امر گذشــته اســت؛ امــا اینجا و 
اکنون سخن از اهمیت جریان سازی و تأثیرگذاری ادبیات 

درویشیان است؛ نه کژی و کاستی های آثارش!
«ادبیــات  کلام  یــک  در  علی اشــرف  ادبیــات   .۵
عدالت اســت و ســتیز»؛ اصول داستان نویسی و رویکرد 
زیبایی شناســی بــرای او جنبه حاشــیه ای دارنــد؛ او در 
کتابچه «صمد جاودانه شــد» به روشنی مبانی اعتقادی 
خــود را بی پروا و بی پرده بیان کرده اســت. اگر بخواهم 
چهــار نفر را در طرح و تثبیت نام و آوازه صمد و آثارش، 
نام ببرم، بی گمان علی اشرف اگر در صدر نباشد، همپای 
جلال، شاملو و ساعدی -با وجود جوانی و گمنامی در آن 
زمان- نقش داشته است. میراث ادبی که می توان نام آن 

را «ادبیات ســتیز» خواند. در این مجال و مقال نمی شود 
به ویژگی های این ادبیات پرداخت (در مقاله تفصیلی-
تحلیلی «ادبیات، اســطوره و سیاست» بدان پرداخته ام؛ 
مقاله ای که در دفاع از نســل صمد و درویشیان نگاشته 
شــده و درویشــیان به خاطر آن مرا ســخت در آغوش 

کشید.)
۶. اکنون درویشیان دیگر در میان ما نیست، اما شگفتا! 
گویی مرگش نشان داد که او زنده تر از هر زمانی دارد با ما 
سخن می گوید!! پس از به محاق رفتن گفتمان عدالت در 
جهان، در چند دهه اخیر، و یورش سنگین نئولیبرالیسم 
و شــکاکیت فراگیر پست مدرنیســتی به هر نوع عدالت 
اجتماعی، واکنش گسترده به مرگ علی اشرف و ستایش 
از عدالت خواهی و ظلم ستیزی او، نشان داد این گفتمان 
انگار دارد از حاشــیه به متن جامعــه بر می گردد! اگر به 
ســنگم نزنند، ادبیات حزبی او در مفهوم گســترده اش 
(آنچه partisanship literature خوانده می شــود)، خلأ 
حزبی عدالت خــواه را به تنهایی -تا حدی- جبران کرده 
اســت. پدیده ای که بــرای من یکی، واقعــا حیرت انگیز 
بود. مرگی که نشــان داد، درویشیان سیزیف وار «گفتمان 
عدالــت» را به فراز قلــه نزدیک کرده اســت؛ گویی در 
رگ های او خــون همــه ســیزیف های عدالت خواه به 
غلیان درآمده اســت. اکنون علی اشــرف هم به صمد و 
اسطوره های معاصر پیوسته است! باشد که در فرصتی 
مناســب به جایگاه تاریخی و ادبی او بپردازم؛ ادبیات او 
اوج ادبیات نیســت، اما اوج عدالت خواهی است؛ چون 

شعر خسرو گلسرخی!

علي اشرف درویشیان، نویسنده معاصر درگذشت
«علي اشرف» جاودانه شد*

راوى فرودستان به اسطوره صمد پیوست

ســخن درباره شــخصیت علی اشــرف درویشــیان و فعالیت ها و آثار او 
به راســتی دریایی اســت که آن را نتوان کشــید. لاجرم خاصه در یادکرد این 
نویســنده آزادی خواه، انسان مجبور اســت تنها به قدر تشنگی از آب این دریا 
بچشد. به کلام نغز و پرمغزی از او درباره تأثیر سانسور بر جنبه ادبی و هنری 
آثار نویسندگان اشاره می کنم که پایین تر خواهم آورد. درویشیان راوی صادق 
تجربه هایش بود. او در گفت و گویی با خســرو باقرپور، که ســال ها پیش در 
ســایت «اخبار روز» منتشر شد و همین دیروز نیز پس از درگذشت او از آرشیو 
بیرون آمد، می گوید: «تحت تأثیر وقایع دوروبرم می نویســم. به واقعیت های 
زندگی توجه دارم و سادگی در نوشتن را دوست دارم... هرکسی از تجربه های 
خودش می نویسد.» حبس و زندان نویسندگان مبارز – که درویشیان در رژیم 
پیشــین به مدت ۶ ســال آن را تحمل کرد – حدیث دیگری اســت از درد و 
رنج انســان های آزادی خواه در دنیای پلشت و انسان ستیز کنونی که باید در 
جای دیگری به آن پرداخت. بااین همه، اشاره ای به سرنوشت دردآور آنتونیو 
گرامشــی، آزادی خواه و متفکــر ایتالیایی، در زندان موســولینی با بحث این 

یادداشت بی مناسبت نیست.
موســولینی به «دادگاه»ی که گرامشــی را محاکمه کرد دستور داده بود 
کــه برای او حکمی صــادر کند که مغــز آن مبارز شــریف را از کار بیندازد. 
قاضی نیز نه تنها فرمان موســولینی را اجابت کرد و گرامشــی را به بیســت 
ســال و چهار ماه و پنج روز زندان محکوم کرد بلکــه به صراحت دلیل این 
حکــم را «جلوگیری از فعالیت این مغز به مدت بیســت ســال» اعلام کرد. 
گرامشی پس از تحمل یازده ســال حبس از زندان آزاد شد، اما پنج روز پس 
از آزادی از زندان سکته مغزی کرد و درگذشت. به این ترتیب، هم موسولینی 
به هدفش رســید و هم رژیم فاشیستیِ او از اتهام کشتن گرامشی تبرئه شد. 

گرامشــی در نامه ای به تاریخ ژانویهٔ ۱۹۳۲ که از زنــدان برای تاتیانا، خواهر 
همسرش، نوشت موسولینی را با ژوپیتر - خدای خدایان- مقایسه می کند و 
می گوید تکنیک موسولینی برای سرکوب مخالفان خود پیشرفته تر از تکنیک 
ژوپیتر است، زیرا می کوشــد مخالفان را نه به پرومتهٔ تراژیک بلکه به گالیورِ 
مضحک تبدیل کند. می نویســد: «[اینجا در زندان] وقتی انبوه چیزهای حقیر 
و پیش پا افتاده ذهن تو را به خود مشــغول می کنند و مدام اعصابت را خُرد 
می کنند، دچار هذیان صغر (میکرومانی) می شــوی. از سوی دیگر، می دانی 
چه چیــزی دارد اتفاق می افتد: پرومته ای که با تمــام خدایان المپ مبارزه 
می کرد برای ما یک تیتان تراژیک اســت؛ اما گالیورِ اسیرِ لی لی پوت ها اسباب 
خنده ماســت. پرومته نیز اســباب خنده ما می شــد اگر به جای آن که عقاب 
جگرش را هر روز لت و پار کنــد مورچه ها گازش می گرفتند. ژوپیتر در روزگار 
خویش زیــاد باهوش نبود؛ در آن زمان تکنیک خلاصی از دســت مخالفان 
هنوز چندان پیشــرفت نکرده بود.» گرامشی حتی پیش از سال ۱۹۳۲ به این 
شناخت از شــیوه سرکوب رژیم موسولینی رســیده بود. او در دسامبر ۱۹۲۹ 
در نامــه ای از زنــدان به کارلو - برادرش- همین مضمــون را بیان می کند و 
می نویســد: «[در اینجا] حتی نمی توانی بین یک روز مثل شیر زندگی کردن و 
صدسال مثل گوسفند زندگی کردن یکی را انتخاب کنی. حتی یک دقیقه هم 
نمی توانی مثل شــیر زندگی کنی؛ سهل است، سال ها چون چیزی به مراتب 
پســت تر از گوسفند زندگی می کنی و خودت هم می دانی که مجبوری چنین 
زندگی کنی. پرومته ای را مجسم کن که به جای آن که عقاب به او حمله کند 
به محاصرهٔ انگل های طفیلی درآمده اســت.» گرامشــی در نامه دیگری به 
خواهر همســرش به تاریخ ۹ نوامبر ۱۹۳۱ می نویســد: «امروز که این نامه را 
برایت می نویســم دقیقا پنجمین سالروز زندانی شدنم است. پنج سال از عمر 
یک انسان مدت کمی نیست، به ویژه اگر جزء خلاق ترین و مهم ترین سال های 
زندگی آن انسان باشــد... به نظر می آید آنچه در این مدت از دست داده ام با 
دورهٔ معینی از زندگی جســمانی من یعنی بیماری ام در زندان منطبق باشد. 
بیماری یی که از ســه ماه پیش سراغم آمده آشکارا سرآغاز دوره ای است که 
در آن زندگی ام در زندان ســخت تر خواهد شــد، شرایط سختی که همواره و 

به تدریج توان جسمی ام را تحلیل خواهد برد.»
امــا در اینجا نمی خواهم از حبس کشــیدن درویشــیان ســخن بگویم؛ 
می خواهم از تجربه او در مورد نوشــتن در زیر تیغ سانســور سخن بگویم. او 
در همان گفت و گو می گوید: «چنین دولت هایي از کتاب و مطالعه و آگاه شدن 
مردم می ترســند. به اعمال سانسور می پردازند. و بر سر راه نویسندگان سنگ 
می اندازند و مانع می تراشــند. نویســنده در چنان جوامعــی نمی تواند نگاه 
همه جانبه ای به زندگی داشــته باشــد. نگاهش یک بعدی است و در ضمن 
گاه امر ادبی را فدای رساندن پیام و دادن آگاهی اجتماعی می کند. در چنین 
جامعه ای وظیفه مطبوعات که اغلب زیر سانسور هستند نیز به عهده نویسنده 
است. سانسور جلوی خلاقیت او را می گیرد و نگاه انسان را به زندگی محدود 
می کند.» همین تجربه بود که چهل سال پیش (در رژیم پیشین) باقر مؤمنی 
در شب های شــعری که به همت کانون نویســندگان ایران برگزار شد آن را 

«جوانمرگی هنر و هنرمند» نامید.
درویشیان بر اساس تجربه اش از نوشتن در زیر سانسور می گوید سانسور 
نویســنده را وامــی دارد که امر ادبی را فدای رســاندن پیــام و دادن آگاهی 
اجتماعــی کند و نیز با تبدیل نویســنده به گزارشــگر جلــوي خلاقیت او را 
می گیــرد و نگاهش را به زندگی محــدود و یک بعدی می کند، تجربه ای که 
به راســتی اصیل و راستین و درس آموز اســت. اما اکنون یازده سال پس از 
واقعه سکته مغزی درویشیان و بیماری فرساینده او – بیماری یی که تمام بار 
ســنگینش در این سال ها بر دوش همسر فداکار و صبور او بود – و درنهایت 
پس از مرگ دردناک و تأســف انگیز او می توان گفت که بلایی که سانســور 
بر ســر نویســنده می آورد بســی هولناک تر از آن اســت که درویشیان خود 
می پنداشت. سانسور به معنای واقعی کلمه مغز نویسنده را از کار می اندازد 

و سرانجام او را می کُشد. 
آنتونیو گرامشــی می توانست چند ســروگردن بلندتر از آن باشد که بود، 
چنانچــه یازده ســال از عمر خود را در زندان موســولینی ســپری نمی کرد. 
علی اشــرف درویشیان نیز ممکن بود بســی بیش از آن که قد کشیده بود قد 
۵ آبان ۱۳۹۶ بکشد، اگر سانسور او را از پا نمی انداخت.  

او هنوز جوان بود

 محسن حکیمى

 شهرام اقبال زاده

 اکبر معصوم بیگى
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